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صفحه ۸
 یک شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ رمضان ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۴۴

قرآن درمان کننده بزرگ ترین بیماری ها
قال الامام)علی(: »فاستشفوه من ادوائکم، و استعینوا به علی لاوائکم، 

فان فیه شفاء من اکبر الداء؛ و هو الکفر و النفاق، و الغی و الضلال«
امــام علی)ع( می فرماید: پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و در 
سختی ها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگ ترین بیماری ها 

یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه - خطبه 176

شاخص اهل دنیا بودن سالک
)بدان ای سالک راه خدا!( اگر انسان سیطره پیدا بکند به حب نفس 
بــر خودش، و بر همه چیز، این اهل دنیا دیگر نیســت ولو اینکه همه 
دنیا را هم داشــته باشد، مثل حضرت سلیمان)ع( و امثال او، و اگر این 
ســیطره نباشد، و انسان در این غفلت که ما داریم باشد، این آدم اهل 

دنیا هست و دنیای دنی  پست. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 14، ص 11

باطل شدن روزه با فحاشی
روزی حضرت محمد)ص( زنی را مشاهده کردند در حالی که روزه بود و به 
کنیز خود دشــنام می داد. رسول خدا)ص( غذایی طلبیدند و به آن زن گفتند: 
از این غذا بخور! زنی که فحاشی کرده بود عرض کرد: من روزه هستم! حضرت 
محمد)ص( فرمودند: چگونه روزه هستی در حالی که به کنیزت دشنام داده ای؟ 
چه اندک هستند روزه داران حقیقی! و چه بسیارند گرسنگی کشندگان! روزه داری 

فقط خودداری از خوردن و نوشیدن نیست! )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 4، ص 88

خداوند برای فقیران در هر مالی ســهم و حقی قرار 
داده اســت تا به انسان ها بفهماند که همه اموالی که 
در اختیار دارند از آن خودشان نیست. از سوی دیگر، 
در امور عبادی چون حج و روزه نیز به مســئله اطعام 

فقیران توجه داده است.

نیکوکاران با کمک و احســان به فقیران زمینه جلب 
محبــت الهی را برای خــود فراهــم می آورند و در 
کارنامه شــان عنوان نیکوکاران و اهل احسان ثبت 
و ضبط می شــود و از آثار و بــرکات این مقام الهی 

برخوردار می شوند.

یکی از مســتحبات و اعمال نیک انسانی، اطعام به فقیران است. 
هرچند که در اسلام و آموزه های قرآنی سخن از احسان و نیکوکاری و 
انفاق به فقیران و بینوایان به میان آمده که شامل انواع کمک و یاری 
نسبت به آنان می باشد، ولی اطعام به معنای تامین غذای فقیران، به 
عنوان مصداق کامل تمام احســان و نیکوکاری، در قرآن مورد تاکید 

ویژه قرار گرفته است.
نویســنده در این مطلب با نگاهی به آموزه های قرآنی به بررسی 

اهمیت اطعام فقیران و آثار و پاداش های آن پرداخته است.
***

فقر و فقیر در آموزه های قرآنی
فقر به معنای نیاز و ضد غناست. در ادبیات فارسی کاربردهای مختلفی برای 
فقر بر اساس فرهنگ قرآنی وجود دارد. عارفان خود را فقیران واقعی می شمارند 
و بدان افتخار می کنند. آنان نیز چون پیشوایان خویش بر این باورند که »الفقر 
فخری؛ فقر افتخار من اســت.« هرچند که در تفسیر این معنا از فقر، اختلاف 
وجــود دارد ولی می توان با توجه به آموزه های قرآنی این گمان را تقویت کرد 
که مراد از آن، می تواند فقر ذاتی انســان به خداوند باشد که در آیه 15 سوره 

فاطر به آن توجه داده شده است.
در این آیه خداوند فقر و نیاز شــدید و همه جانبه انســان ها به خداوند را 
مطرح می کند و تنها خود را غنی و حمید معرفی می نماید. اینکه انســان در 
همه چیز از هســتی و رزق و زندگی و امور دیگر به خداوند وابســته و نیازمند 
می باشد، احساس و بینشی بسیار خوب است که باید به آن افتخار کرد. هرکسی 
می کوشد تا از نیاز و وابستگی به دیگری رهایی یابد و مستقل شود، ولی اولیای 
الهی خوشحال هستند که نیاز وجودی ایشان به خداوند است و هیچ گاه از وی 

بی نیاز نمی باشند. چنین بینش و احساسی است که می تواند آدمی را به سوی 
خداوند سوق داده و زمینه تقرب به سوی وی را فراهم آورد.

اولیای الهی از آنجا که خود را در همه چیزشان نیازمند به خداوند می یابند 
بر آن افتخار و مباهات می کنند و چنین فقری را عین ثروت و غنا برمی شمارند. 
حضرت موسی)ع( چنانکه آیات 20 و 24 سوره قصص گزارش می کند، به خداوند 
اظهار می دارد که در همه چیز نیازمند و فقیر است. وی از خداوند می خواهد تا 
هر آنچه خیر است نصیب او گرداند، زیرا خیر هر نعمتی است که به خوبی از 
آن بهره گرفته می شود و برای رشد و کمال آدمی مفید است؛ چون بسیاری از 
نعمت های الهی با آنکه نعمت هستند به سبب عدم بهره گیری درست از سوی 
انسان و یا عوامل و علل درونی و بیرونی، به جای آنکه باعث رشد و کمال تقرب 

آدمی شود می تواند به نقمت و گرفتاری تبدیل شود.
خداوند در آیه 8 سوره ضحی گزارش می کند که حضرت محمد)ص( نیز در 
برهه ای از زمان به تنگندستی و فقر مادی گرفتار بوده است و خداوند وی را در 
این باره غنی و بی نیاز ساخته است. این بدان معناست که فقر مادی نمی تواند 
عامل اصلی بازدارنده از رشد و تعالی آدمی باشد؛ هر چند که بستر مهمی برای 
آن به شمار می آید. از این رو پیامبر گرامی)ص( فقر مادی را یکی از موجبات 

گرایش به کفر در آدمی معرفی می کند و از آن برحذر می دارد.
این بدان معناست که آن حضرت)ص( به دیگران فرمان می دهد تا به کمک 

و احسان به فقیران اجازه ندهند تا فقر 
آنان با کفر بینجامد. تاکید بر این نکته 
به آن معناســت که وظیفه و تکلیف 
مومنان در برابر فقیران بسیار بزرگ 
و شدید است و کفر فقیران، بازتابی 
از عمل غلط و نادرســت مومنان در 

عدم یاری به آنها است.
فقیــر در کاربردهــای قرآنی به 
هرکسی گفته می شود که نیازمند به 
غذا و خوراک است و از تامین معاش 
و زندگی روزانه خود ناتوان می باشد. 
البته در کاربردهــای فقهی چنانکه 
مقدس و محقق اردبیلی می فرماید، 
فقیر کسی است که از بالقوه یا بالفعل 
در تامین زندگی خود در طول سال 
ناتوان است. )زبده البیان، ص 262(

احسان به فقیر
خداوند احســان و نیکوکاری را 
دوســت می دارد و برای نیکوکاران 
پاداش های بســیار برمی شــمارد. با 
این همه احســان و نیکــوکاری را 
نســبت به قشــری از جامعه مورد 
تاکید بیشــتر قرار می دهد. فقیران 
بویژه مسکینان که افرادی زمینگیر 

هســتند و نمی توانند معاش خود را تامین کنند و به غذای ســالم و مطلوبی 
دست یابند، از جمله کسانی هستند که می بایست بیش از دیگران مورد توجه 

نیکوکاران قرار گیرند.
خداوند در آیه 83 سوره بقره پس از بیان لزوم توحید در عبودیت و عبادت 
و احسان و نیکوکاری به پدر و مادر، از احسان نسبت به مسکینان به عنوان عهد 
الهی سخن میان به می آورد. به این معنا که انسان ها می بایست به عنوان یک 
عهد و پیمان با خداوند به دســتگیری و یاری فقیران و مسکینان توجه کنند؛ 
زیرا احسان به فقیران و نیکی در حق آنان موجب می شود تا برکات و آثاری در 
زندگی هر دو طرف پدید آید که سرنوشت جامعه را به شکل دیگری رقم زند.

نیکوکاران با کمک و احســان به فقیران زمینه جلب محبت الهی را برای 
خود فراهم می آورند )نســاء آیه 36( و در کارنامه شان عنوان نیکوکاران و اهل 
احسان ثبت و ضبط می شود و از آثار و برکات این مقام الهی برخوردار می شوند. 
)بقره آیه 177( علاوه بر آن، دستگیری آنان موجب می شود تا فقیران نیز در 
مســیر کمالی قرار گیرند و از آموزه های الهی ســود برده و از کفر و بی ایمانی 
رهایی یابند و در دام وسوسه های شیطانی نیفتند و بی دین و بی ایمان نشوند.

خداوند در آیات بســیار از جمله 36 سوره نساء و 83 و 177 سوره بقره از 
ضرورت احسان به مساکین و فقیران سخن به میان می آورد و برای آن ارزش 

والا قائل می شود.
قرآن در آیه 36 سوره نساء ترک احسان به فقیران را یکی از علل و عواملی 
معرفی می کند که موجب محرومیت انسان از محبت خداوند می شود. این بدان 
معناســت که اگر انسانی به فقیران احسان نکند نمی تواند امید داشته باشد تا 
از محبت الهی برخوردار شــود و در زندگی دنیوی و اخروی و مادی و معنوی 

روی آرامش و آسایش واقعی و پایدار را ببیند.
اصولا از نظر قرآن کســانی دارای خصلت ترک کمک و احسان به دیگران 
بویژه فقیران می شوند که گرفتار تکبر و خود بزرگ بینی باشند )نساء آیه 36( 
فخرفروشی نیز مانع دیگری است که در همین آیه بدان توجه داده شده است؛ 

زیر مختال فخور کسی است که تکبر و تفاخر او مانع از احسان وی باشد.

اطعام فقیران، از صفات بهشتیان
یکی از مصادیق مهم احسان و نیکوکاری به فقیران، اطعام آنان است. اطعام 
به معنای خوراندن غذا و خوراکی است. به این معنا که سفره ای انداخته می شود 

و بینوایان و فقیران بر سر آن مهمان می شوند تا از آن بخورند.
در برخی از موارد اطعام فقیران بر افراد واجب می شود. از جمله در مراسم 
حج خداوند به حاجیان فرمان می دهد تا از گوشت قربانی خود فقیران را اطعام 
کنند. )حج آیات 27 و 28 و 36( فقیرانی که مورد اطعام قرار می گیرند می توانند 
افراد ســاکن یا رهگذر فقیری باشند که نیازمند به غذا هستند )حج آیه 36( 
حضرت امام صادق)ع( درباره معترکه در این آیه معرفی شده می فرماید که معتر 
همان رهگذری است که بر تو می گذرد تا او را اطعام کنی )تفسیر نورالثقلین، 

ج 3، ص 498، حدیث 134(
امام صادق)ع( درباره واژه قانع که در همین آیه مطرح شده نیز می فرماید: 
قانع کسی است که به آنچه به او می دهی راضی می شود و نسبت به آن ناراحتی، 

ترشرویی و دهن کجی نمی کند. )همان، ص 498، حدیث 134(
اصولا توجه به فقیران در آموزه های قرآنی بسیار است. لذا بسیاری از احکام 
مرتبط با حوزه اقتصادی و مالی به نوعی با فقیران ارتباط داده شده است. خداوند 
برای فقیران در هر مالی سهم و حقی قرار داده است تا به انسان ها بفهماند که 
همه اموالی که در اختیار دارند از آن خودشــان نیست از سوی دیگر، در امور 
عبادی چون حج و روزه نیز به مسئله اطعام فقیران توجه داده است و در کفار 

شکستن قسم و برخی از مجازات ها نیز اطعام به فقیران را به عنوان یک راهکار 
دفع و رفع عذاب مطرح می کند. در آیه 89 سوره مائده اطعام و تغذیه مساکین 
و فقیران به عنوان کفاره شکســتن قسم و یکی از سه عمل اختیاری برای آن 
مطرح می شــود. در آیه 95 ســوره مائده نیز اطعام مســاکین یکی از کفارات 
تخییری کشتن صید در حرم و در حال احرام مطرح می شود و در آیات 183 
و 184 سوره بقره وجوب فدیه اطعام به مساکین در صورت طاقت فرسا بودن 

روزه ماه رمضان جایگزین می گردد.
اطعام شصت مسکین در کفاره ظهار کننده در صورت ناتوانی از گرفتن دو 
ماه روزه )مجادله آیات 3 و 4( نیز از جمله مجازات جایگزین است تا این گونه 

به فقیران کمکی شده باشد.
خداوند در آیات 14 تا 18 سوره بلد اطعام به مساکین را از صفات اصحاب 
میمنه یعنی بهشــتیان معرفی می کند و اینکه یکی از علل بهشتی شدن آنان 

اطعام به فقیران و مساکین بوده است.
چنان که گفته شــد فقیران از کسانی هســتند که در اموال مردم شریک 
می باشند و حقی در هر مالی دارند. در آیه 3 سوره ماعون این معنا مورد تاکید 
است که مساکین دارای سهم غذا در اموال مردم می باشند. این مطلب را می توان 
از اضافه طعام به مسکین در آیه به دست آورد که نشانگر استحقاق آنان در غذای 
دیگران است؛ زیرا دلالت  می کند که آن غذا، طعام خود مسکین است. )ولا یحض 
علی طعام المسکین( بنابراین هر مسکینی در هر غذای مردم شریک است. به 
این معنا که مساکین، هم در مال و هم در غذای دیگران شریک و صاحب حق 
می باشند. بنابراین ثروتمندانی که تارک تامین حقوق مالی مساکین هستند و 
یا حق آنان را از اموال نمی دهند، مورد تهدید خداوند هستند و می بایست خود 
را برای عقوبتی ســخت آماده کنند. )حشر آیه 7( زیرا اطعام نکردن مساکین 

جرمی بزرگ است. )قلم آیات 24 و 31  و 35(
از نظر قرآن جامعه نباید به گونه ای باشد که در آن مردمانی گرسنه زندگی 
کنند. بنابراین هر انســانی به طور طبیعی حقی از غذا و مال دارد و اگر کسی 
گرسنه و یا فقیر باشد، در حقیقت عدالت نسبت به وی رعایت نشده است که 

دچار چنین تنگدستی شده و از غذا و مال بی بهره است.
هدف از تغذیه تهیدســتان و مساکین و دعوت مردم به آن برای این است 
که جامعه از فقر رهایی یابد و انســان گرسنه ای نباشد. کسانی که به آخرت و 
پاداش های اخروی آن اعتقاد و باور دارند، برای فقیر زدایی از جامعه از طریق 

اطعام و احسان می کوشند. )ماعون آیات 1 تا 3(
پاداش ها و کیفرها

اگر انسانی نسبت به فقیران کوتاهی کند می بایست خود را آماده عذاب های 
شدید الهی در دنیا و آخرت کند؛ زیرا خداوند ترک اطعام فقیران را عامل مهم 
در حسرت و تاسف )قلم آیات 17 تا 31( و زوال نعمت )همان( و کیفر دنیایی 
)همان( و محرومیت از شفاعت )مدثر آیات 41 تا 48( و ملامت و بدبختی )قلم 
آیات 17 تا 30( برمی شمارد. بر این اساس هرکسی که می خواهد گرفتار تاسف 
و حســرت و زوال نعمت و ســرزنش خداوند و بدبختی دنیوی و اخروی نشود 

می بایست به اطعام به فقیران به عنوان یک راهکار مهم توجه کند.
از نظر قرآن تنها کســانی که اهل دوزخ هســتند )حاقه آیات 25 تا 34(، 
منکــران خداوند و معاد و رســتاخیز )یس آیــات 47 و 48(، کافران )همان( 
مجرمان )مدثر آیات 41 و 44( و شیفتگان مال )فجر آیات 18 و 20( از اطعام 

فقیران خودداری می کنند.
به هر حال اطعام به فقیران و رحمت و محبت به آنان توصیه ویژه خداوند 

در بسیاری از آیات قرآن از جمله آیات 14 تا 18 سوره بلد است.
کســانی که این گونه باشــند و به اطعام و احسان به فقیران توجه کنند از 
پاداش های دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی بهره مند می شــوند. از جمله 
خداوند در آیات 8 تا 22 سوره انسان از نعمت های بهشتی که به اطعام دهندگان 
داده می شود خبر می دهد و در گزارشی که درباره اطعام اهل بیت)ع( به فقیران 

بیان کرده به این نعمت های مهم و مختلف و متعدد توجه داده است.
باغات بهشتی، حریر و ابریشم بهشتی، خادمان بهشتی، دستبندهای بهشتی، 
سایه های جان نواز و روح افزای بهشتی، سرور و شادی در بهشت، نوشیدنی های 
گوارای بهشــتی، جامه ها و لباس های ســبز و نازک و دیبای ضخیم بهشتی، 
میوه های بهشــتی و رهایی از عذاب های دوزخی از پاداش هایی اســت که در 

سوره انسان برای اطعام دهندگان بیان شده است.
به هر حال کســانی که می خواهند عدالت پرور و عامل به آن باشــد و یا از 
مصادیق محســنان گردند باید به اطعام به عنوان یک اصل توجه کنند. ترک 
اطعام به معنای عدم پرداخت حق و حقوقی اســت که در مال و غذای انسان 
است. بنابراین هرکسی که می خواهد نسبت به حق شریک خود خیانت نورزد 

باید به اطعام فقیران همت گمارده و در این راه کوتاهی نکند.

اطعام فقیران 
سفارش ویژه قرآن 

هادی مرتضوی

هر کسی نخســت باید به کسانی احسان کند که به 
وی نزدیک تر هستند.  احســان به همسر٬ والدین،  
خویشان و  همســایگان دور و نزدیک مورد تاکید و 

سفارش بیشتری قرار گرفته است.

از روایات بسیاری برمی آید که خوشرویی و خوشخویی 
بهترین احسان و کار نیکی است که انسان به سادگی 
می تواند انجام دهد و پاداش های بزرگ و ســنگین 

دنیوی و اخروی را از راه آن به دست آورد.

در تحلیل قرآن ، احســان تنها با فعل و عمل٬ تحقق 
نمی یابد بلکه گاه ترک کاری خود مصداق کامل احسان 
اســت. از این رو بخش عمده ای از مصادیق احسان 
و نیکوکاری را پرهیز و اجتناب شخص و یا جامعه از 

کاری و یا فکری می داند.

نیکی و نیکوکاری ، امری پسندیده و ستودنی است. هیچ کس در 
ارزش و اهمیت آن تردیدی ندارد،  با این همه بسیاری از مردم گمان 
می کنند که نیکی کردن کاری دشوار است که از عهده آنها بر نمی آید.
نویسنده در این مطلب سعی دارد با بهره گیری از آموزه های قرآنی، 
نشان دهد که چگونه می توان احسان و نیکی کرد؟ و اینکه این عمل، 

چگونه با همه عظمت و ارزشی که دارد، کاری بسیار آسان است.
***

گستره معنایی احسان
احســان به عنوان فضیلت انسانی و عبادتی بزرگ ، همواره از سوی بشر 
مورد توجه و تشــویق بوده است. حتی بسیاری از مردمان با آنکه خود را اهل 
احسان نمی شمارند، به اهل آن احترام ویژه ای می گذارند و نیکوکاران، از سوی 

همه بشر، مورد توجه و ستایش هستند.
اما چرا برای برخی، این عمل، دور از دســترس و کاری ســخت می نماید 
و دســتیابی به این فضیلت را برای خود، ناممکن و ناشدنی می دانند؟ به نظر 
می رسد که برای تبیین مساله و اینکه نیکوکاری ، کاری بس آسان و رسیدن 

به این فضیلت بسیار سهل است، بهتر است که نگاهی به گستره معنایی آن و 
سپس مصادیق احسان شود، تا دانسته شود که این فضیلت با همه اهمیت و 

ارزش بلند و والایش، کاری بسیار آسان و شدنی برای همگان است.
راغــب اصفهانی که در فرهنگ و مفاهیم قرآنی، خبره فن می باشــد، در 
معناشناسی واژه احسان به ویژه در فرهنگ قرآنی در کتاب ارزشمند مفردات 
الفاظ قرآن کریم می نویسد: احسان برگرفته از واژه حسن است که در دو معنا 

کاربرد دارد: 1- نعمت بخشیدن به دیگری؛ 2- کار نیک انجام دادن.
از آیات و روایات بر می آید که از نظر ارزش و اهمیت، احسان برتر از عدالت 
اســت؛ زیرا عدالت آن است که انسان آنچه بر عهده و وظیفه اوست بدرستی 
انجام دهد و یا آنچه سهم اوست، بگیرد؛ ولی احسان این است که بیش از آن 
چه وظیفه اوســت انجام دهد و کمتر از آن چه حق اوست بگیرد و نسبت به 

بقیه آن گذشت و عفو داشته باشد.
از این تعریف به دست می آید که احسان و نیکی کردن، کاری است که از 
هر کسی بر می آید؛ زیرا هر کسی نعمتی که در اختیار دارد می تواند،  بخشی 
هر چند اندک را به دیگری ببخشــد بی آنکه انتظار داشته باشد و یا منتی بر 

او گذارد؛ چنانکه می تواند با گذشت نسبت به حقی، به دیگری احسان کند.
چگونه احسان کنیم؟

اما برای اینکه آسانی نیکی کردن و دستیابی به فضیلت احسان و نیکوکاری 
را به دست آوریم، تحلیل قرآن را درباره مصادیق آن بررسی می کنیم. خداوند در 
آیات 84 و 85 سوره مائده یکی از مصادیق احسان و نیکوکاری را ، امیدواری 
شخص و عدم یاس از رسیدن به مقام صالحان و نیکوکاران بر می شمارد. در 
حقیقت کسی که امیدوار است که در جرگه صالحان در آید، به خود و خداوند 
امید بسته است و از نومیدی که از جنود لشکر ابلیس و شیطان است رهایی 
یافته است. از این رو خداوند ، امیدواری را به عنوان، یکی از مصادیق احسان 
بر می شــمارد، تا این گونه نشان دهد که احسان و نیکوکاری همان گونه که 
فضیلتی بزرگ و ارجمند اســت، دست یابی به آن برای همگان شدنی است و 

هرگز دور از دسترس نمی باشد.
در حقیقت این احسان، هر چند که احسان به خود و شخصیت سازی است، 
ولی وقتی به صورت خلق و خوی بشــر در آید آثار آن به دیگری نیز می رسد. 

بنابراین خودسازی و تغییر دادن شخصیت خود و تزکیه نفس، نخستین گام 
برای رفتارهای ســازنده و پسندیده در اجتماع است. انسان پیش از اینکه به 
رفتارهای اجتماعی و هنجاری برسد و آن را نشان دهد، می بایست اخلاق خویش 
را بازسازی و پرورش دهد. از این رو قرآن یکی از مهم ترین مصادیق احسان را 
امیدواری به قرار گرفتن در جرگه محسنان و صالحان و نیکوکاران شمرده است.
روشی که قرآن برای تشویق انسانها به نیکوکاری و احسان برگزیده است، 
روشی تربیتی و بسیار کارساز است که مربیان و اولیای امور تربیتی باید برای 

تربیت و پرورش زیر دستان از آن بهره گیرند.
در تحلیل قرآن ، احسان تنها با فعل و عمل تحقق نمی یابد بلکه گاه ترک 

کاری خود مصداق کامل احســان است. از این رو بخش عمده ای از مصادیق 
احسان و نیکوکاری را پرهیز و اجتناب شخص و یا جامعه از کاری و یا فکری 

می داند. 
از جمله در آیه 56 ســوره اعراف در تبیین مصادیق احســان به پرهیز از 
فســادگری در زمین اشاره می کند و می فرماید کسی که از تباهی و فساد در 
زمین اجتناب کند، در حقیقت خود را در جرگه محسنان در آورده و به همین 

علت از رحمت خاص خداوندی برخوردار می شود.
در آیات 31 و 32 ســوره نجم نیز دوری از فحشــاء و رفتارهای زشت و 
نابهنجار اجتماعی مانند زنا و فســق و فجور را از دیگر مصادیق احســان بر 
می شمارد تا نشان دهد که چگونه شخص با ترک ناهنجاری می تواند خود را 

در جرگه محسنان قرار دهد. 
هــر گونه گناه بزرگ کــه خداوند در قرآن کیفر دوزخ را برای آن در نظر 
گرفته است، عملی است که اگر از آن اجتناب شود ، شخص را در جرگه اهل 

احسان وارد می کند. ) نجم آیات 31 و 32(
بنابراین در پیش گرفتن راه تقوا 
و اجتنــاب و پرهیز از هر زشــتی و 
پلیدی عقلانی و عقلایی و شرعی، گام 
گذاشتن در مسیر احسان و دستیابی 
به مقام محسنان است که خداوند در 
آیه 90 سوره یوسف و 33 و 34 سوره 
زمر و 15 و 16 ســوره ذاریات و 41 
و 44 ســوره مرسلات بر آن تاکید و 

تصریح دارد.
این آیات و آیات دیگر به خوبی روشن می کند که دستیابی به مقام احسان 
می تواند از راه ترک و پرهیز از گناهان و ناهنجاری های اجتماعی تحقق یابد.

انسان ها در زندگی خویش اشتباهات و خطاهای بسیاری را در حق خود و 
دیگری انجام می دهند. گاه سخنی بیجا می گویند و یا ناخواسته تهمت و دروغی 
می گویند و یا دلی را می رنجانند که اگر از این اعمال خویش که ناخواســته و 
ناآگاهانه و یا حتی آگاهانه و خواســته، انجام داده اند، توبه و استغفار کنند، این 
خود از مصادیق احســان و نیکوکاری اســت. خداوند در آیات 16 تا 18 سوره 
ذاریات از مصادیق احســان و نیکوکاری، استغفار و توبه را بر شمرده است؛ زیرا 
انسانی که استغفار می کند به زشتی عمل خویش آگاه شده است وهمین آگاهی 
و شناخت، گامی بلند در راستای حرکت به سوی نیکوکاری واقعی و کمالی است.

جنبه های فردی و اجتماعی احسان
از آیــات قــرآن برمی آید که نیکوکاری دو بخش دارد، بخشــی از آن به 
شخصیت و خصوصیات فردی و اخلاقی باز می گردد که می توان به ایمان به 
خدا)مائــده آیه 84 و 85 ( قرآن )مائده آیات 83 و 85( پیامبرخاتم )همان ( 
و تهجد و شــب زنده داری )ذاریات آیات 16 و 17( دعا برای قرار گرفتن در 
زمره گواهان بر رسالت پیامبر)ص(  نیایش به درگاه خدا با حالت بیم و امید 

)اعراف آیه 56(، نماز )هود آیات 114 و 115 و لقمان آیه 3 و 4( و نیز یقین 
به آخرت )لقمان آیات 3 و 4( اشاره کرد.

بخش دوم بــه حوزه عمل اجتماعی و در ارتباط با مردم باز می گردد که 
می توان به موارد بسیاری اشاره کرد.

خداوند در آیه 23 سوره شورا ، مودت و دوستی اهل بیت )ع( را از مصادیق 
احسان و نیکوکاری بر می شمارد.

تواضــع و فروتنی در برابر حق )مائده آیات 82 و 85( تامین محرومان و 
قــرار دادن حقی در اموال خــود برای نیازمندان )ذاریات آیه 16 و 17( انفاق 
مال در راه خدا در حال توانگری و تنگدستی )آل عمران آیه 134( بخشش به 

خویشان )نحل آیه 90(، و پرداخت زکات )لقمان آیات 3 و 4( و پرداخت کالا 
و هدیه مناسب به زنی که طلاق داده شده)همان ( از مصادیق احسان است.

دعــوت مردم به توحیــد و کارهای صالح )صافات آیــات 125 تا 131(، 
شکیبایی در سختی ها و ناراحتی ها)یوسف آیه 90 و نحل آیات 127 و 128( 
گذشت از لغزش های دیگران )آل عمران آیه 134 و مائده آیه 13( و سازگاری 
و صلح و نیز مصالحه کردن در مسائل خانوادگی )نساء آیه 128( و رعایت حال 

کهنسالان)یوسف آیه 78( از دیگر مصادیق احسان است.
از آیات 102 تا 105 سوره صافات بر می آید که انجام وظیفه و امتثال امر 

الهی از مصادیق احسان است. 
از روایات بسیاری برمی آید که خوشرویی و خوشخویی بهترین احسان و 
کار نیکی است که انسان به سادگی می تواند انجام دهد و پاداش های بزرگ 

و سنگین دنیوی و اخروی را از راه آن به دست آورد. 
از امام باقر )ع( درباره خوشرویی و با چهره گشاده با مردم مواجه شدن به 
عنوان کار نیک و احســان می فرماید: »یک لبخند بر روی چهره برادر ایمانی 
حســنه ای اســت در نامه عمل تو 
و رفــع گرفتاری از او حســنه ای 
دیگر است و خداوند با هیچ عمل و 
عبادتی همچون شادکردن یک مؤمن 
پرستش نشده است.«) اصول کافی، 

ج 2، ص 189.(
به چه کسانی احسان کنیم؟

اما به چه کسانی احسان کنیم؟ 
پاســخ قرآن این اســت که احسان 
می بایست فراگیر باشد. از این رو احسان به هر موجودی از انسان و غیر انسان 

مطلوب شمرده شده است.
خداوند از مومنان خواســته حتی نسبت به کافران نیز احسان کرده و در 
حق آنها نیکوکاری را فراموش نکنند. در آیات 12 و 13 احسان به کافران را 
مطلوب و امری پسندیده می شمارد و به یهودیان یادآور می شود که از ایشان 

پیمان گرفته تا حتی در حق کافران نیز احسان کنند.
بنابراین اگر اســلام و قرآن احســان را نسبت به کافران سفارش می کند 
و حتی به عنوان پیمان الهی در حق یهودیان از آن یاد می کند، به روشــنی 
معلوم می شود که احسان به مومنان تا چه اندازه مطلوب و پسندیده می باشد.
هر کســی نخســت باید به کسانی احسان کند که به وی نزدیک تر هستند.  
احسان به همسر )نساء  آیه 128و بقره آیه 229 و 236( والدین )احقاف آیه 15 
و بقره آیه 83 و نســاء آیه 36(، احسان به خویشان ) بقره آیه 83 و نساء آیه 36 
و نحل آیه 90( و احسان به همسایگان دور و نزدیک )نساء آیه 36( مورد تاکید 

و سفارش بیشتری قرار گرفته است.
کمال احسان آن است که نسبت به پدر و مادر و همسر و فرزندان و خویشان 
داشته باشیم؛ زیرا نزدیکی آنان به ما هم توقع آنها را بالا می برد و هم زمینه 

برای احسان از هر جهت فراهم تر است. از این رو می بایست همواره گذشت و 
عفو نسبت به آنان و مراعات حالات آن را داشته باشیم.

اگر نسبت به ایشان احسان ورزیم بی گمان به آ رامش دنیوی و اخروی دست 
می یابیم )بقره آیه 112( و خداوند نعمت خویش را به ما کامل می کند)انعام آیه 
154( و از امدادات غیبی بهره مند شــده )نحل آیه 128( و دعاهای ما اجابت 

می شود.)آل عمران آیه 147 و 148( 
اگر بخواهیم گناهان ما بخشیده شود)هود آیه 114( و راه مطمئنی پیش 
روی خویش بگشــاییم)لقمان ایه 32( و از رحمت خاص خداوندی بهره مند 
شــویم )اعراف آیه 56( و در نهایت رســتگاری)لقمان آیات 3 و 5( و سعادت 
دنیوی و اخروی )ال عمران آیه 148 و نحل آیه 30( را به دست آوریم و محبوب 
خداوند شــویم)بقره آیه 195( می بایست از راه احسان و نیکوکاری بویژه به 

والدین و همسر و فرزندان و خویشان و همسایگان ، اقدام کنیم.
پیامبر اکــرم )ص( در این باره فرمود: »پس از ایمان به خداوند ســرآمد 
تمام اعمال عاقلانه، مهربانی و نیکی با مردم است؛ چه خوب باشند چه بد.«) 

مستدرک وسایل الشیعه، ج 2، ص 67.(

احسان و نیکی به خلق تنها بخشیدن مال و رفع دردهای مادی و دنیوی 
نیســت، بلکه بخشش و کمک های معنوی و اصلاح امور اخلاقی و اجتماعی 
مردم از عالی ترین نوع احسان است. راهنمایی و نجات اشخاصی که به بیراهه 
و گمراهی رفته اند و دســتگیری از آنها به امید رهایی و هدایت، ارزنده ترین 

کاری است که نیکوکاران انجام می دهند.
مردی از انصار به محضر امام حســین )ع( شــرفیاب شد تا حاجتش را با 
امام مطرح کند آن حضرت فرمود: برادر، آبروی خود را حفظ کن و درخواست 
خویش را شــفاهی و رو در رو بیان نکــن، حاجت را در نامه ای بنویس تا به 

خواست خدا برآورده سازم.) بحارالانوار، ج 78، ص 118.(
برآورده کردن حاجات برادر دینی بویژه اگر فامیل و دوســت و همســایه 
باشــند بسیار ارزشی و مصداق روشن احسان است. یکی از شیعیان می گوید: 
در مســجد الحرام مشغول طواف بودم، یکی از دوستانم از من درخواست دو 
دینــار وام کرد، به او وعده دادم که پس از طواف حاجتش را برآورده ســازم، 
هنوز طوافم به پایان نرسیده بود که امام صادق )ع( وارد شد و دست بر شانه 

ام نهاد و بر من تکیه کرد و هر دو مشغول طواف شدیم. 
طواف من تمام شد ولی به احترام امام صادق او را همراهی کردم و طواف 
را ادامه دادم، آن مرد حاجتمند که در کناری نشسته بود و امام صادق)ع( را 
نمی شناخت به خیال آنکه من حاجتش را فراموش کرده ام هربار که از مقابلش 

می گذشتم با دست اشاره می کرد و مطلبش را یادآوری می نمود. 
امام صادق )ع( از من پرسید: چرا این مرد به تو اشاره می کند؟ 

گفتم: فدایت شوم او منتظر من است که پس از طواف نزد او روم و وامی به او 
بدهم و چون دست مبارک شما بر شانه من است خوش ندارم شما را ترک کنم. 
امام صادق )ع( بدون لحظه ای تأمل، دســت از روی شانه من برداشت و 
فرمود: مرا به حال خود گذار و برو حاجت او را برآور. من رفتم و کار او راانجام 
دادم. روز بعد امام صادق را دیدم که با اصحابش ســخن می گفت، تا مرا دید 
ســخن خود را قطع کرد و فرمود: اگر برای بر آوردن حاجت یکی از برادران 
مؤمن خود تلاش کنم نزد من بهتر و محبوب تر است از آزاد کردن هزار بنده 

و بسیج نمودن هزار نفر در راه خدا. ) سفینه البحار، ج 1،ص 353.(

چگونه به دیگران احسان کنیم؟
محمد احسان آزادی

اختلاف قرائات و تحریف قرآن
پرسش:

آیا اختلاف در قرائات قراء سبعه، موجب اختلاف در معانی و در 
نتیجه تحریف قرآن نمی شود؟

پاسخ:
مفهوم شناسی تحریف

تحریف در لغت به معنای »طرف« گوشــه، و در اصطلاح علوم قرآنی، 
تحریف عبارت است از ایجاد تغییر و دگرگونی در مدلول و محتوی کلام 
)تحریــف معنوی(، تحریف به معنای زیاد کردن، کم کردن، تبدیل کردن 

)تحریف لفظی(... )البیان، آیت الله خویی، ص 198(
علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت، اتفاق نظر دارند که قرآن هرگز 
تحریف لفظی نشده است؛ هرچند از تحریف معنوی مصون نمانده است. 

از دیدگاه قاطبه مسلمانان، قرآن موجود، همان قرآنی است که به واسطه 
جبرئیل امین بر قلب پیامبر اکرم)ص( نازل شده است و تاکنون هیچ دخل 

و تصرفی در آن صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
قرآن کریم خود به صراحت بر عدم امکان تحریف آیاتش تاکید می کند: 
»انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون« همانا ما قرآن را نازل کردیم و یقینا 
حافــظ آن خواهیم بــود. )حجر 9( علامه طباطبایــی می گوید: از وصف 
»لحافظون«، حفظ قرآن توسط خداوند، در آینده فهمیده می شود و قرآن 

از هرگونه تحریف مصون خواهد ماند. )المیزان، ج 12، ص 145(
در این راســتا همچنین به آیه »و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من 
بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید؛ 5 این کتاب )قرآن( قطعا 
شکست ناپذیر است؛ هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر، به آن 
راه نخواهد یافت. )چرا که( فرستاده شده از سوی خداوند حکیم و شایسته 

ستایش است.« می توان استناد کرد.
در آیه ذکر شده، »عزیز« به معنای، شکست ناپذیر و نفوذناپذیر است؛ 
پذیرفتن انگاره تحریف لفظی در قرآن، مســتلزم پذیرفتن نفوذ پذیری در 

آن است و این مسئله، با عزیز بودن قرآن، سازگار نیست.
علاوه بر این، انگاره تحریف لفظی قرآن، با معجزه بودن آن سازگاری 
ندارد. اگر به تحریف قائل شــویم، دیگر نمی توان باور داشــت که قرآن، 
هدایت گر بشــر باشــد. بنابر این، ما معتقدیم که قرآن مصون از هرگونه 

تحریف لفظی است.
قرائات هفتگانه

قرائت یکی از وجوه محتمله در الفاظ قرآن کریم است که به وسیله یکی 
از قراء ارائه شــده باشد. قرائات مختلف قرآن، که از طریق قراء هفتگانه یا 
چهارده گانه به ما رسیده است، ربطی به متن اصلی قرآن، که بر قلب پیامبر 
نازل شده است، ندارد و آن ها دو امر متغایرند؛ زیرا بستر انتقال الفاظ قرآن، 
بستر نص و تواتر مسلمین است، در حالی که بستر قرائات قرآن، اختیارات و 
استنباطات قراء در قرائات قرآن است و این قرائات گوناگون، نه دارای تواتر 
و نه دارای حجیت است و شیعه معتقد است قرآن بر یک حرف نازل شده 
است و نه بیش تر؛ قال الامام الباقر)ع(: القرآن واحد نزل من عند واحد لکن 
الاختلاف یجیی من قبل الرواه«، امام باقر)ع( فرمودند: قرآن یکی است و از 
طرف یکی نازل شده است و اختلاف در حروف از طرف راویان است )اصول 
کافی، ج 2، ص 630( از این رو امامان شیعه توصیه می کردند که به قرائت 
مشهور بین راویان عمل کنید.« ... اقراء کما یقراء الناس...« همان طور که 

مردم قرآن را قرائت می کنند شما نیز قرائت کنید. )همان(
ریشه های اختلاف قرائات

1. گاهی ابتدائی بودن خط، سبب اختلاف در قرائات شده است. مثلا 
برخی از قاریان، واو و یاء را بدون ســبب حذف می کردند. در آیه 4 سوره 
تحریم، »و صالحــوا المومنین« واو را حذف می کردند »صالح المومنین« 

می نوشتند.
2. خالی بودن کلمات از نقطه؛ مسلمانان در قرن اول هجری، کلمات 
را بدون نقطه می نوشته اند؛ این خود موجب  اختلاف در حروف شده است.

3. عاری بودن کلمات از حرکات در اوائل کتابت قرآن.
4. الف نداشتن کلمات با اختلاف لهجه.

5. اجتهاد و اعمال نظر قاری.
6. زیاده روی در اعمال قواعد ادبی.

7. علل روانی قاری و مشــهور کردن خود با ابتکار در قرائت )التمهید، 
محمدهادی معرفت، ج 2، ص 9 تا 60(

بعضی از اختلاف قرائت ها، به سبب مخلوط شدن وحی قرآن با تفسیر 
یا تأویل آیه است؛ مانند »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی...« کلمه 

)فی علی( در وحی قرآنی نیست، بلکه تفسیر ما انزل الیک است.
در نتیجه، اختلاف در قرائت، با تواتر اصل قرآن منافات ندارد و با بررسی 
ریشه های اختلاف، درمی یابیم که اختلاف قرائت ها، تنها در کلمه ای از قرآن، 
از لحاظ، اعراب، هیئت، نقطه و... است ولی همه در اصل کلمه اتفاق نظر دارند 
و این تفاوت در تلفظ کلمه، موجب تغییر معانی و تحریف قرآن نمی شود. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

خداوند در آیات 14 تا 18 سوره بلد اطعام به مساکین 
را از صفات اصحاب میمنه یعنی بهشــتیان معرفی 
می کند و اینکه یکی از علل بهشتی شدن آنان اطعام 

به فقیران و مساکین بوده است.


